
  
  
  
  
  
  

  تعارض يا تعاضد؟ 

  ∗يادداشت مدير اجرايي

  
  چكيده         

 آفرينشدر فلسفه اسلامي با تكيه بر معارف اسلامي، اصل تضاد در عالم             
مـدعاي مـا ايـن      . آن هم در نظام عرضي عالم طبيعت پذيرفته شده است         

است كه عقل و دين مشمول قاعـده تـضاد نيـستند، بلكـه متعاضـد و بـا             
  . گنديكديگر هماهن

اگر در مقام اثبات، تعارضي پيش بيايد، چه بايد كـرد؟ آيـا بايـد عقـل را                  
تخطئه كنيم يا به تأويل مسأله ديني روي آوريم و البته نتيجه تخطئه عقل، 

  . جمود بر ظواهر ديني است كه خطراتي عظيم دارد
  . تضاد، مقام ثبوت، مقام اثبات، تعارض، تأويل: واژگان كليدي

***  
  مقدمه 

. سأله رابطه عقل و دين، همواره دغدغه پيروان مذاهب اسـلامي بـوده اسـت              م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . فلسفه غربمهدي بهشتي، كارشناس ارشد. ∗
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را تأويل عقلي كـرده و حتـي بهـشت و دوزخ و             قرآن  شابه  تبرخي تمام كلمات م   
، و برخي همـه را حمـل بـر معنـاي            اند  حساب و ميزان را از تأويل معاف نشمرده       

فش را جـسماني    را جـسم و اوصـا      كه خدا    اند  ظاهري كرده و تا آن جا پيش رفته       
اند؛ آن چه به خـداي متعـال مربـوط اسـت،             برخي راه ميانه را برگزيده    . اند  شمرده

اينها همه بـه  . اند معاد وارد شده، حمل بر ظاهر كردهتأويل كرده و آن چه در باب       
ــه روش   ــه ب ــن اســت ك ــاطر اي ــا خ ــش  ه ــم را از اهل ــط روي آورده و عل ي غل

  ) 59و 58، 1346صدرالمتألهين،  (1.اند نياموخته
  

  قلمرو اصل تضاد 
 اصل تـضاد،    – به ويژه فلسفه صدرائي      –بايد توجه كرد كه در فلسفه اسلامي        

 و نه در نظام طولي و نه در نظام عرضي عالم انوار             –در نظام عرضي عالم طبيعت      
تا آن جا كه صدر حكيمان متأله، تضاد را علت معده           .  پذيرفته شده است   –و مثل   

كون و فساد را زمينه ساز پيدايش اشخاص غير متنـاهي و نفـوس              كون و فساد، و     
اگـر  «: حيواني و نفوس ناطقه انساني شمرده و با صراحت اعلام كـرده اسـت كـه               

تضاد نبود، دوام فيض از مبدأ جواد ممكن نبود، و مـستلزم توقـف جـود بـود، و                   
كان باقي  ماند و بيشتر ممكنات، در بوته ام       ميعالم عنصري از قبول حيات محروم       

 2.»ماندند، و براي سالكان، سفر الي االله و بازگـشت بـه سـوي او ممكـن نبـود                   مي
  )  77،ص 7 م، ج 1981صدرالمتألهين، (

جرقه اين حقيقت هستي شناسانه، براي نخستين بـار، در كلمـات بينـات امـام               
حضرتش در مقام استدلال بر ضد      . حكيمان و مولاي متقيان و امير مؤمنان زده شد        

شتن خداي متعال، تضاد ميان اشياء را مطرح فرمود و نـشان داد كـه موجـودي      ندا
كه برقرار كننده تضاد است، حاكم بر تضاد است و نه محكوم تضاد، و در همـين                 
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و ) 228 خطبـه  نهج البلاغـه،   (3.يي از تضاد ميان اشياء را گواه آورد       ها  رابطه نمونه 
پيـامبر  . اشارات قرآنـي اسـت  صد البته كه سرچشمه معارف علوي، سنت نبوي و        

، 1338مولوي،   (4گرامي اسلام، به تضاد عقل و شهوت در نهاد انسان تصريح كرد           
و با بيان   ) 34، آيه   )2(بقره(،  5و قرآن كريم با بيان سرگذشت شيطان و ملك        ) 378

و با بيان سرگذشـت مستـضعفان و        ) 37، آيه   )5(مائده (6سرگذشت هابيل و قابيل   
، )13(رعـد  (8و مبارزه مستمر حـق و باطـل     ) 76 و   75، آيه   )7(اعراف (7مستكبران

و پايمـال و    ) 5، آيـه    )28(قـصص  (9و وعده پيروزي نهـايي مستـضعفان      ) 17آيه  
ي متعددي  ها  نمونه) 18، آيه   )21(انبياء (10منكوب شدن نهايي باطل به وسيله حق      

  .  فراگير تضاد بيان داشته است ـنسبتاًـ از اصل 
  

   قاعده تضاد خروج عقل و دين از
اكنون سؤال اين است كه آيا در عالم طبيعت و در حوزه زندگي انسان، عقل و                
دين نيز در قلمرو اصل تضاد قرار دارند يا خير، بلكه شأن والاي آنها بـسيار برتـر                  

  از اين است كه دستخوش تزاحم و تعارض گردند؟ 
بيعـت اسـت،    آيا تضاد و تزاحم و تعارض آنها، همچون تضادي كه در عالم ط            

  مستلزم كون و فساد و دوام فيض است يا نه؟ 
اولي و دومـي،  . تضاد نور و ظلمت، آب و آتش، يا حق و باطل حكيمانه است     

  . ي حق جو و حقيقت خواه راها سازد و سومي انسان ميطبيعت را پويا 
اما در تضاد عقل و دين، چه حكمتي نهفته است؟ تضاد ايـن دو گـوهر الهـي،       

اي انسان و چه ضرورتي براي عالم خلقت، و چه حـسني بـر وجـود                چه نفعي بر  
   مترتب است؟ ها خود آن

آيا تضاد عقل و دين، موجب تكامل انسان است يا مايه حيرت و سرگرداني و               
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شكاكيت و سرخوردگي و ركود و سقوط و عبث بودن و بيهودگي خلقت انـسان               
  ) 36آيه ، )75(قيامت (11.كه قرآن كريم با صراحت رد كرده است

دين خدا يك دستگاه معرفتي است كه بايد با منطق ويژه خود و نـه بـا منطـق                   
  )232، 1389منطق فهم دين : نگ (12.علوم مادي و علوم رياضي فهميده شود

ست كه علماي اسـلامي از طريـق علـوم كلامـي و قرآنـي و حـديثي و                   ها  قرن
آيـا  . مچنان ادامه دارد   و اين تلاش ه    اند  اصولي و فقهي در راه فهم آن تلاش كرده        

بدون عقل و بدون به كارگيري منطق صحيح و دقيقي كه مورد امضاء عقل است،               
  .توان به فهم دين نائل آمد مي

درست است كه دين خدا عرشي است، ولي اكنون عرش نشين نيـست، بلكـه از                
عرش به فرش نزول كرده و به لسان معجزنشان پيامبر آخرزمان با زبان عرفـي مـردم                 

يان شده و از آنها خواسته شده كه نخست بفهمند، سپس عمل كنند؛ چرا كه نه عمل           ب
بدون فهم را اعتباري است و نه فهم بدون عمل، بلكه فهم بـدون عمـل در معـرض                   

  )385نهج البلاغه، حكمت  (13.پيمايد پايد كه راه زوال مي ارتحال است و ديري نمي
نيستند، بلكـه عقـل، در خـدمت    عقل و دين نه تنها مزاحم و معارض يكديگر       

فهم دين و دين، پشتيبان عقل و فراهم كننـده زمينـه رشـد و تعـالي و تكامـل آن                     
 كـه مـراد از عقـل، عقلـي اسـت روشـمند و پويـا در راه فهـم                     هاست و صد البت ـ   

روشمندانه دين، و مراد از دين، همان ديني است كه پيامبر خدا به كفار اعلام كرد                
و مرا ديني ديگر كه هرگز با هم قابل جمـع و آشـتي پـذير                كه شما را ديني است      

  )6، آيه )109(كافرون  (14.نيستند
 ـامروز هم در برابرتمام اديان رايـج جهـان    اعـم از اينكـه از مجعـولات روز     

/ ö شعار ـ  باشد، يا منسوب به يكي از پيامبران سلف ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ    همچنان بـه
  .قوت خود باقي است
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اكنون وظيفه علم كلام اسلامي است كه هم به اثبات عقايد ديني بپردازد و هم               
و صد البته كـه يكـي از شـبهات          ) 44،  1382بهشتي،  . (به شبهات روز پاسخ دهد    

يي كوبنـده بـه آن داده شـده    هـا  مهم مربوط است به مسأله عقلانيت دين كه پاسخ    
  ) 66 تا 55، 1389 و جهان مهين، 88 تا 75، 1388پهلوان، . (است
  

  تعارض ظاهري عقل و دين
اكنون كه معلوم شد عقل و دين به لحاظ مقام ثبوت نه تنها معـارض يكـديگر                 
نيستند، بلكه هماهنگ و مكمل يكديگرند، بايد ديد اگر تعارضي بـه لحـاظ مقـام                

  اثبات و دلالت الفاظ پيش آيد، چه بايد كرد؟ 
توجـه كنـيم قـرآن كـريم،        شـود كـه      مياهميت سؤال فوق هنگامي روشن تر       

مشتمل بر متـشابهات اسـت و بـسيارند مردمـي كـه بـه خـاطر فتنـه انگيـزي، از                      
  . آورند ميشوند و به متشابهات روي  ميمحكمات روي گردان 

از سوي ديگر گاهي ممكن است عقل نتواند با روش برهاني و عقلاني برخـي        
زرگان عالم اسلام با اينگونه     در اينجا چه بايد كرد؟ ب     . از حقايق ديني را اثبات كند     
  :؟ در اينجا ما با دو مسأله روبروييماند مسايل چگونه برخورد كرده

  
  مسأله اول

در مورد متشابهات و مواردي كه يك حقيقت معقول ومجـرد و غيـر مـادي           
در قالب الفاظ و عباراتي بيان شده است كه دلالت بر امور محسوس دارند چه               

  بايد كرد؟ 
متألهين در مورد متشابهات، برخي دچار حيرت و برخي كوردل          به گفته صدرال  

به عنوان مثال، هنگامي كه براي خدا، سمع و بصر و استواء بر عـرش و                . شوند مي
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و در مورد عالم آخرت و قيامت، از وضع ميزان و زنجير هفتاد ذراعـي سـخن                 ... 
 با تأويل عقلاني    آيد، بايد همه را حمل بر معناي ظاهري كرد يا همه را            ميبه ميان   

بر معنايي خلاف معناي ظاهري حمل نمود يا آن چه مربوط به خداسـت، تأويـل                
  . كرد و آن چه مربوط به آخرت است بر ظاهر خود باقي گذاشت

از ديدگاه صدرالمتألهين راه فهم متشابهات قرآن اين نيست كه همچون حنابله            
ه نيازي بـه تأويـل هـم        و مجسمه قايل به تجسم و تجسد خداوند شويم، چنان ك          

نيست، بلكه مقتضاي توحيد خاصي اين است كه الفاظ متـشابه بـر همـان مفهـوم       
نخستينش حمل شـود و ايـن مـستلزم محـذوراتي كـه گريبـان گيـر ناپختگـان و          

 ) 58، 1346صدرالمتألهين،  (15.گمراهان شده، نيست

مظهر قدرت ما اگر عرش را به مفهوم نخستين ـ يعني مسند قدرت ـ و يد را بر   
ـ نه عضو بدن ـ و نور را به معناي روشن وآشكار ـ نه نور حسي ـ و سمع و بـصر     

 نه اعضائي كه در سر حيـوان اسـت ـ    –ها  ها و ديدني را به معناي آگاهي از شنيدني
و آمدن به عرصه محشر را به معناي حضور كه نتيجه آمدن است بدانيم، نيـازي بـه                  

.  نـداريم -تأويل كنيم ـ يعني حمل بـر خـلاف ظـاهر    اينكه قائل به تجسم شويم يا 
مفهوم نخستين ميزان، وسيله سنجش است، نه       ! مگر ميزان بايد داراي دو كفه باشد؟      

لازم نيـست   . سراج در اصل وسيله روشني اسـت      . ترازو يا باسكول يا ميزان الحراره     
اصـلي  معنـاي   . كه به صورت لامپ يا چراغ نفت سوز يا گاز سوز يا غير آن باشـد               

چه لزومـي دارد كـه   . غل يا اغلال، چيزي است كه مانع از حركت و پويندگي است       
حقيقـت معنـاي وزر چيـزي       . هاي زنجير يا جسم محسوس باشـد        به صورت حلقه  

چـه لزومـي دارد كـه بـه صـورت كولـه پـشتي يـا                 . است كه بر انسان سنگيني كند     
گـردن يـا روي     خورجين باشد و چه لزومي دارد كه حتماً جسمي محـسوس روي             

حقيقت معناي مركب، چيـزي اسـت كـه انـسان را بـه      ! سر يا روي كمر قرار گيرد؟  
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چه لزومي دارد كه حيواني چارپا يا اتومبيل يا هواپيما يـا هـر جـسم                . مقصد برساند 
بال، چيزي است كه موجود بالدار را بـراي كنـده شـدن از              . محسوس ديگري باشد  

انعي دارد كه به عقل يا انديـشه يـا عبـادت            چه م . زمين و صعود و عروج ياري كند      
  بال گفته شود، بدون اين كه مستلزم مجاز يا تجسم يا تأويل باشد؟ 

در معناي نزول و رفع و شرح يا ضيق صدر و تمثـل، نبايـد فهـم خـود را بـه                      
در ايـن   . معاني محدود جسمي، وابسته كنيم، بلكـه معنـاي اصـلي را بايـد بيـابيم               

زال قرآن و رفع عيسي و شرح صدر پيامبر اعظم و ضيق            صورت لازم نيست كه ان    
صدر منافقان و كافران و تمثل فرشته در برابر مريم را بـر معنـاي مجـازي حمـل                   

چه لزومي دارد كه نزول و رفع، مكاني باشد؟ آيـا نـزول و رفـع مقـامي، از                   . كنيم
  دايره معناي حقيقي خارج است؟ 

  
  مسأله دوم

حقيقتي كه شارع محيط به حقايق و خداوند عـالم   اگر عقل و فهم ما از ادراك        
به دقايق بيان كرده است، قاصر باشد، چه بايد كرد؟ آيا بايد به قصور فهم و عقـل                  
خود اعتراف كنيم يا گستاخانه دين خدا را تخطئه كنيم يا قـضاياي دينـي را فاقـد      

ه رو شـديم،     روب اي  آيا اگر با چنان پديده    ! معني بشماريم يا به تأويل روي آوريم؟      
يي كه نه با دين سر مهر دارند و نـه بـا عقـل         ها  بايد به نبرد با دين برخيزيم؟ با آن       

  ) 9، 1387سخن سردبير، : نگ(چه بايد كرد؟ 
بزرگان فلسفه اسلامي همچون ابن سـينا و شـيخ اشـراق و صـدرالمتألهين در                

 كـه بايـد     دان  نهايت تواضع، به قصور عقل فلسفي خود اعتراف كرده و اعلام كرده           
  . پيرو شرع بود
قسمي منقول از شـرع اسـت و        . مسايل معاد، دو قسم است    : گويد ميابن سينا   
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راهي جز شريعت براي اتبات آن نداريم و قسمي ديگر با عقل قابل اثبات و مورد                
  ) 461 و 460، 1376ابن سينا،  (16.تأييد شرع است

 كند مي اشراقي خود اعلام     شيخ اشراق نيز در پايان حكمه الاشراق، بنا بر مذاق         
، 1372شـهرزوري،    (17.كه آن چه نگاشته است، اشراقاتي بر نور مدبر بوده اسـت           

و شهرزوري در توضيح آن، استبصار و ذكاوت و نورانيت را شرط پذيرش             ) 588
شمارد و معتقد است كه هر كس به خاطر ظلمانيت و بلادت و              مياشراقات عقلي   

 18.مانـد  مـي تـار باشـد، از آن اشـراقات محـروم           محروميت از سلامت مـزاج، گرف     
  ) 593همان، (

كند كه عقل قاصر باشد يا نور مدبر، يعني نفس؟ به هر حال بايد               ميچه فرقي   
كسي كـه  . به قصورات معترف بود و از بلند پروازي عقلي يا اشراقي پرهيز داشت       
ت نـاتوان   عقل يا نور مدبرش به هر دليل از رسيدن به عنقاي بلنـد آشـيانه حقيق ـ               

  . است، حق ندارد كه دين خدا را تخطئه كند
صدرالمتألهين كه موشكافانه تر از اسلاف خود سـخن گفتـه، معتقـد اسـت كـه                 

 را جـز وحـي و شـريعت بـه كنـه آن      -بخشي از مسايل معاد ـ يعني معاد جسماني 
رسد؛ چرا كه آن بدني كه لايق خيرات و شرور اخروي است، براي ما ناشناخته                 نمي
پرهيزد و در برابـر وحـي و شـريعت، سـر تعظـيم و                 اما عقل از انكار آنها مي     . تاس

بخش ديگر از مسايل معاد براي عقل قابل درك اسـت و شـرع              . آورد  تسليم فرو مي  
  19.سازد كند و طالب حق و يقين را قانع مي نيز با اشاراتي آنها را بيان مي

  
  نتيجه 

لوم شد كه ميان عقل و شرع، تعانـد         اكنون با توجه به توضيحاتي كه داديم، مع       
يابد و دين تفسير و تحقيـق   ميبه گفته يك دانشمند غربي، عقل  . و تضادي نيست  
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كنـد،   مـي آري اگر انسان با عقل و دانش و تجربه خود، جاذبـه را كـشف                . كند مي
 را بـدون سـتون      ها  اين خداي بزرگ است كه آسمان     «: گويد ميدين در تفسير آن     

    )2، آيه )13(رعد (20» استمرئي برافراشته
. محابـا بـه نفـي آن پـردازد         ستجوگر، چيزي را نيافت، نبايد بـي      اما اگر عقل ج   

اگر سـخني بـه گوشـت خـورد كـه           : گويند ميفلاسفه اسلامي با الهام از ابن سينا        
 21.رسد و برهان قاطعي بر رد آن نداري، در بقعه امكانش بگـذار             ميعقلت به آن ن   

البته اين در صورتي است كه برهان قـاطع وحيـاني بـر             ) 46ق،  1367سبزواري،  (
  .اگر چنين بود، بايد در بقعه ضرورتش نهاد. اثبات آن دلالت نكند

  
 

  ها نوشت پي
و مـنهم مـن حمـل الجميـع علـي           ... إن الناّس في متشابهات القرآن بين الحياري و العميان، فمنهم من أول الجميع             .1

و منهم من أول البعض و قرّر البعض كمن يؤمن ببعض و يكفر ببعض، فكل ما ورد في المبدء فأولوهـا                     ... التجسم
وها علي ظواهرها؛ لأنهم لم يدخلوا البيوت من أبوابها و لم يأخذوا علم             و كل ماورد في باب المعاد فقرروها و أبق        

   ....الكتاب من االله و رسوله
لولا التضاد ما صح دوام الفيض من مبدأ الجواد، و لوقف الجود، و لتعطل العالم العنصري عن قبول الحياه التـي بهـا       .2

 و كتم العدم البحت، و لم يمكن للسلاّك السفر إلـي            يحصل نيل المقصود، و بقي أكثر ما يمكن في مكمن الإمكان          
  .كما بدأنا أول خلق نعيده: االله تعالي و قد قال سبحانه

  .بمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له، ضاد النّور بالظّلمه و الحرور بالصرد و الجمود بالبلبل .3
بهائم و ركّب فيهم العقل و الشهوه، فمن غلـب عقلـه علـي              إن االله تعالي خلق الملائكه و ركب فيهم العقل و خلق ال            .4

  .شهوته فهو أعلي من الملائكه، و من غلب شهوته علي عقله فهو أدني من البهائم
5.  øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& .  
6.  ã≅ ø? $# uρ öΝ Íκ ö n= tã r' t6 tΡ ó© o_ ö/ $# tΠ yŠ# u™ Èd, ys ø9 $$ Î/ øŒ Î) $ t/ § s% $ ZΡ$ t/ ö è% Ÿ≅ Îm6 à) çF sù ô⎯ ÏΒ $ yϑ Ïδ Ï‰ tn r& öΝ s9 uρ ö≅ ¬6 s) tF ãƒ z⎯ ÏΒ Ì yz Fψ $# tΑ$ s% y7 ¨Ψ n= çF ø% V{ . 
7.  tΑ$ s% _| yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ç y9 ò6 tF ó™ $# ∅ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# ... $ ¯Ρ Î) ü“ Ï% ©! $$ Î/ Ν çGΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ šχρ ã Ï≈ x. .  
8.  y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ ª! $# ¨, ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ .  
9.  ß‰ƒ Ì çΡ uρ β r& £⎯ ßϑ ¯Ρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ à Ïè ôÒ çG ó™ $# † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# öΝ ßγ n= yè øg wΥ uρ Zπ £ϑ Í← r& ãΝ ßγ n= yè ôf tΡ uρ š⎥⎫ ÏO Í‘≡ uθ ø9 $# .  

10.  ö≅ t/ ß∃ É‹ ø) tΡ Èd, pt ø: $$ Î/ ’ n? tã È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# … çµ äó tΒ ô‰ uŠ sù # sŒ Î* sù uθ èδ ×, Ïδ# y— .  
11.  Ü= |¡ øt s† r& ß⎯≈ |¡Ρ M} $# β r& x8 u øI ãƒ “ ´‰ ß™ .   
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و نيز در زمينـه     ) مطالعه دين از بيرون دين    (و درباره دين    ) مطالعه در درون دين   (عقل در مقام تحقيق در دين        .12
و كاربرد عقـل در     كاركرد  . كاركردها و دستاوردهاي بسياري دارد    ) اجراي دين (دين داري و مقام تحقق دين       

  .رود مييكي از مباحث اساسي منطق كشف و كاربرد دين به شمار ) براي فهم دين و اجراي آن(دين پژوهي 
 .العلم يهتف بالعمل و إلاّ ارتحل عنه .13
14.  ö/ ä3 s9 ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È⎦⎪ ÏŠ .  
فاظ التشبيه علي مفهومه الأول من      إن مقتضي التوحيد الخاصي حمل متشابهات الكلام علي ظاهر معناه و حمل أل             .15

  .غير لزوم تجسم و تكثر علي الباري تعالي
يجب أن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع و لا سبيل إلي إثباته إلاّ من طريـق الـشّريعه و تـصديق خبـر             .16

 9بينا و سـيدنا و مولانـا محمـد   و قد بسطت الشريعه الحقّه الّتي أتانا بها ن       ... النبوه و هو الذي للبدن عند البعث      
  .حال السعاده و الشقاوه الّتي بحسب البدن، و منه ما هو مدرك بالعقل و القياس البرهاني و قد صدقته النّبوه

  .و هذه كلها إشراقات علي النور المدبر .17
إن كان صاحب   ... ره الإنسانيه كلها إشراقات عقليه من العقل المفارق علي الأنوار المدب        ... معناه أن الأنوار السانحه    .18

  .الإشراق مستبصرا ذكيا نوريا و ربما لايهتدي إلي شييء من الأنوار لبلادته و ظلمه نفسه و ردائه مزاجه
ضرب لا يفي بوصفه و كنهه إلا الوحي و الشريعه و هو الجسماني باعتبـار البـدن اللائـق                   : إن المعاد علي ضربين    .19

لعقل لا ينكره و ضرب يمكن تصحيحه من جهه النّظر و القياس و الشرع لا ينكـره،                 بالآخره و خيراته و شروره و ا      
بل ربما يشير إليه إشارات مقنعه و عبارات مشبعه تكفي لطالب الحق و اليقين و تهتدي لمن يـشاء إلـي صـراط                       

$ : مستقيم، كقوله تعالي pκ çJ −ƒ r' ¯≈ tƒ ß§ ø ¨Ζ9 $# èπ ¨Ζ Í× yϑ ôÜ ßϑ ø9 $# û© Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/ u‘ Zπ uŠ ÅÊ# u‘ Zπ ¨Š ÅÊ ó £∆ .  
20.  ª! $# “ Ï% ©! $# yì sù u‘ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# Î ö tó Î/ 7‰ uΗ xå $ pκ tΞ ÷ρ t s? .  
 و معني الامكان خلاف الجازم     و امتنــاعهـــا لأمــر لازم .21

  رهـان  ـمـا لـم يـذده قــائم الب    في مثل ذر في بقعه الإمكان   
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